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عزادارى محرم در بوشــهر چند کارکرد 
دارد و بــه جــز کارکرد مذهبى که اولین و 
اصلى ترین جنبه آن است، کارکرد فرهنگى 
خیلى عمیقى هم دارد. عزادارى محرم شکل 
زندگى و موسیقى و اصولا فرهنگ زندگى 
مردم بوشهر را تحت الشعاع قرار داده است. 
اگر در جنوب، هرمزگان تم اصلى هنرى اش 
موسیقى باشد و در چند دهه گذشته خروجى 
ملودیک و موسیقایى زیادى داشته باشد، در 
موسیقى مذهبى، اما بوشهر در رده بالاترى 
نســبت به جاهاى دیگر قرار مى گیرد. البته 
این موسیقى نزدیکى و قرابت فراوانى هم 
با خوزستان دارد و این دو خیلى از هم وام 
گرفته اند و به هم شــبیه هســتند. اما فکر 
مى کنم در حوزه خوزســتان هم کسانى که 
فرهنگ موسیقى محرم و نوحه را پیگیرى 
مى کننــد، به این معترف باشــند که منبع 

اصلى اینها بیشتر بوشهر بوده است. 
این مراسم ها در بوشهر همچنان از رونق قابل توجهى برخوردار است و ما در بوشهر توریست محرم 
داریم و این مسأله بسیار مهمى است. وقتى یک رویداد توریست دارد، با این که یک مکان یا یک وسیله 
توریســت داشــته باشــد، متفاوت اســت. ما یک بار مى رویم که یک قلعه یا پل را در شهرى ببینیم، ولى 
رویداد این خاصیت را دارد که اگر برایت خوشایند باشد، دوست دارى بارها و بارها در آن شرکت کنى. 
چون مشــمول زمان اســت و هر بار تغییراتى در خودش دارد، در حالى که آن قلعه یا پل تا ابد به همین 
شــکل باقى مى ماند. بوشــهر از این جنبه ورودى گردشــگر دارد و این به خوبى نشان مى دهد که مراسم 
عزادارى محرم در بوشــهر نه تنها براى مردم رو به افول نیســت و هر ســال پرشور اجرا مى شود، بلکه در 

بیرون هم تصویر خوبى از خودش ساخته است.
عزادارى بوشهر روى یک ساختار و چارچوب از آیین هاى سنتى غنى سوار است. یک کودك بوشهرى 
از چهار سالگى دوست دارد دمام به او بدهند تا بنوازد. یا دلش مى خواهد زودتر بزرگ شود تا در صف سینه 
یا به قول مردم بومى برُ سینه جاى بهترى داشته باشد. وقتى این آیین اینقدر پویاست و سلسله مراتب دارد 
و تو مى توانى در آن ارتقا پیدا کنى، مى توانى صاحب درجات و مدارج بالاترى در برگزارى مراسم شوى. 
این خیلى هوشــمندانه اســت و مثالى که درباره بچه ها زدم، درباره خودم هم صدق مى کند. اولین بارى 
که ســنج را به من دادند، حتى نمى توانســتم درســت آن را نگه دارم و کس دیگرى برایم نگه داشــت. اما 
این لحظه را هرگز فراموش نمى کنم، تا زانوى آدم ها بودم و آن پایین داشــتم ســنج مى زدم. تقریبا همه 
بوشهرى ها هر جایى که زندگى کنند، سعى مى کنند تاسوعا و عاشورا در بوشهر باشند. من هم هرکارى 

داشته باشم، تحت هر شرایطى از چند روز زودتر بلیت بوشهر را مى گیرم. 
نکته پایانى این که مراســم عزادارى در بوشــهر همان قدر که براى مردان 

باشکوه است، در بخش زنانه هم بسیار پرشور برگزار مى شود و متنوع است. 
دو بخش مردانه و زنانه که از شب پنجم و ششم شروع به عزادارى مى کنند، 
شب عاشورا در سینه زنى مردانه به هم مى رسند. یعنى زن ها از مجلس زنانه 
راه مى افتند و خنچه عقد روى سر مى گذارند، حجله حضرت قاسم درست 

مى کنند، علم و کتل دست مى گیرند و مى آیند در جایى که مردان 
سینه مى زنند و به آن «برهه» مى گوییم. به جز دهه اول محرم، 
در روزهاى پایانى ماه صفر هم عزادارى در بوشهر بسیار باشکوه 
اســت و به خیابان کشــیده مى شود. بر خلاف شهرهاى دیگر 
که خیلى بیرونى رفتار مى کنند، در بوشهر محله ها مرکز ثقل 
رویدادها هســتند و کنار هر حســینیه اى یک فضاى باز براى 
سینه زدن وجود دارد. به جز روز عاشورا و 28 صفر که عزادارى 
بیرونى تر است و دسته هاى عزادارى مسجدها، حسینیه ها و 

محلات راه مى افتند و در خیابان به هم مى پیوندند.
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«روز یا عباس یا عباس» پنجمین روز ماه محرم براى اهالى شــاهرود اســت که مراســم «طوق بندان» 
هم در همین روز برگزار مى شــود. این نشــانه یا همان طوق از ســه قســمت پایه چوبى، بدنه فلزى ســینى 

شکل قلب و زبانه فولادى به عرض تقریبى 10 سانتى متر و طول یک متر تشکیل مى شود مانند مشبک به 
که ســیاهپوش کردنش در این روز به  عهده ســادات یا پیرغلامان اباعبدا... 
اســت و به باور اهالى شــاهرود نماد علم بیرق علمدار کربلاست. پس از 
پوشــاندن پارچه هاى ســیاه و ســبز بر تن طوق، ساعت 4 بعد از ظهر، 
عده اى از بزرگان تکیه ها در حالى که اشــعار محتشــم کاشــانى را 
زمزمــه مى کنند، در جلوى دیگر عزاداران به حرکت در مى آیند؛ در 
مقابل دســته عزادارى بیرق ســفیدى توسط یکى از خادمان تکیه 
بازار حمل مى شــود. این بیرق به حضرت عباس(ع) منتســب بوده 
و رنگ ســفید نشــان از حرکت حضرت به ســمت شط فرات 
و آوردن آب داشــته و این پیام را مى رســاند که قصد 
جنگ ندارد. بزرگ ترین و سنگین ترین طوق شاهرود 
«طوق على بابا» اســت که بنابراعتقاد مردم اگر بر 
زمیــن بیفتنــد باید در همان مکان قربانى داده شــود 
وگرنه براى حمل کننده اش اتفاقات ناگوارى خواهد افتاد.
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بوشهرى ها هر جایى که زندگى کنند، سعى مى کنند تاسوعا و عاشورا در بوشهر باشند. من هم هرکارى 
داشته باشم، تحت هر شرایطى از چند روز زودتر بلیت بوشهر را مى گیرم. 

نکته پایانى این که مراســم عزادارى در بوشــهر همان قدر که براى مردان 
باشکوه است، در بخش زنانه هم بسیار پرشور برگزار مى شود و متنوع است. 
دو بخش مردانه و زنانه که از شب پنجم و ششم شروع به عزادارى مى کنند، 
شب عاشورا در سینه زنى مردانه به هم مى رسند. یعنى زن ها از مجلس زنانه 
راه مى افتند و خنچه عقد روى سر مى گذارند، حجله حضرت قاسم درست 

مى کنند، علم و کتل دست مى گیرند و مى آیند در جایى که مردان 
سینه مى زنند و به آن «برهه» مى گوییم. به جز دهه اول محرم، 
در روزهاى پایانى ماه صفر هم عزادارى در بوشهر بسیار باشکوه 
اســت و به خیابان کشــیده مى شود. بر خلاف شهرهاى دیگر 
که خیلى بیرونى رفتار مى کنند، در بوشهر محله ها مرکز ثقل 
رویدادها هســتند و کنار هر حســینیه اى یک فضاى باز براى 
 صفر که عزادارى 
بیرونى تر است و دسته هاى عزادارى مسجدها، حسینیه ها و 
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